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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 جلسه گذشتهخلاصه 

وسع، احتیاط ]واجب[ این است که صبر مبا احتمال دادن فرصت به نظر مرحوم سید )ره(، بود. عرض شد که  436در مسأله بحث 

احتمال داد که فرصتی پیش خواهد آمد که بتواند نمازش را با طهارت بخواند، احتیاط واجب مبطون  یاکند ]، یعنی اگر مسلوس 

 آید نمازش را با طهارت بخواند[، بلکه احتیاط ]واجب[ این است که مسلوساین است که صبر کند و در آن فرصتی که پیش می

ر تر خواهد بود، صبر کند تا دخفیف ،که خروج بول یا غائط در آن فرصتاگر علم داشت که فرصتی پیش خواهد آمد  مبطون یا

دهد ، بلکه با احتمال آن فرصت نیز احتیاط واجب این است که صبر کند و در آن فرصت که احتمال میآن فرصت نمازش را بخواند

 مازش را بخواند، لکن أقوی این است که صبر کردن واجب نیست.تر باشد، نخروج بول یا غائط خفیف

فرصت،  ر آند تواندمیکه  آیدمیاو پیش  داند که فرصتی برایمسلوس یا مبطون می ابتدای بحث دائم الحدث عرض شد که اگردر 

شد  و عرض آید وضو بگیرد و نمازش را با طهارت بخواندواجب است که در آن فرصتی که پیش می، نمازش را با طهارت بخواند

 کند که آن فرصتی که پیش آمده است در اول وقت باشد یا در وسط وقت یا در آخر وقت باشد.که فرق نمی

آید، عرض شد با آنچه در مسأله مورد پیش می برای مسلوس و مبطون در ابتدای بحث دائم الحدث در رابطه با فرصتی کهآنچه 

متفاوت است چون در مسأله مورد بحث، مسلوس یا مبطون علم به فرصت موسع ندارد، بلکه  به آن اشاره شد (436لهبحث )مسأ

 حوم سیدنمازش را با طهارت بخواند، مر ،تواند در آن فرصت محتملخواهد آمد که میبرای او پیش  دهد که فرصتیاحتمال می

 دیآیم شیکه پ یو در آن فرصتصبر کند  یا مبطون مسلوساست که  نی]واجب[ ا اطیاحت ،)ره( فرموده است که در این صورت

 .نمازش را با طهارت بخواند

بلکه  ،اندن نماز مبادرت ورزدتواند به خومی یا مبطون مسلوسبنابراین،  وجود نداردرسد که دلیل بر احتیاط و صبر نظر میبه 

آن فرصت محتمل مقدم بدارد و قبل از آن بخواند چون شخص اکنون مسلوس و مبطون است و عذر  زمان تواند نمازش را برمی

، خوانداساس وظیفه مسلوس و مبطون میبر  نمازش راشود و در نتیجه دارد و استصحاب بقاء عذر تا آن فرصت محتمل، جاری می

است، نمازش را قادر  ،خواندن نماز با طهارت در فرصت پیش آمده بر اوکشف شود که  بعد از اینکه نمازش را خواند، اگر لکن

لذا با  ء آمده است که حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی نیستچون در بحث اجزا خواندکند و دوباره با طهارت میاعاده می

توجه به اینکه مأمورٌبه واقعی این بوده است که شخص نمازش را با طهارت بخواند، اکنون که برای شخص مشخص شده است که 

، مثل اینکه شخص مسلوس به خواندن نماز ندن نماز با طهارت است، باید نمازش را اعاده کند و با طهارت بخواندقادر بر خوا

فرصت موسع ترتیب اثر ندهد، ولی بعد از آن که نماز را خواند فرصت موسع برایش پیش آمد که مبادرت ورزد و به احتمال 
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، نمازش را با طهارت بخواند، در این صورت نمازی را که خوانده است مجزی نیست و باید دوباره وضو تواند در آن فرصتمی

 بگیرد و نمازش را با طهارت بخواند.

اگر  یعنی ،قرار است مطلب از همین باشد عذر مستوعب ،در صاحبان عذرهابنا بر این که ملاک عذرها  صاحبان رابطه با سایردر 

 د.تکلیف معذور انجام بدهتواند عملش را بر طبق میصاحب عذر گیرد، عذر صاحبان عذرها مستوعب باشد و تمام وقت را فرا می

ه خواندن تواند در اول وقت بدر رابطه با تیمّم، شخص باید نمازش را به تأخیر اندازد و در تنگی وقت با تیمّم بخواند و نمیالبته 

 ورزد.نماز مبادرت 

ون یرب ،ساعت دهد که در فلانکه از آن به فرصت أخف تعبیر شد، یعنی شخص یا علم دارد یا احتمال میفرصت غیر موسع اما 

، در این صورت طبق فرمایش مرحوم سید )ره(، احتیاط واجب این است که شخص صبر و کمتر استتر خفیف یا غائط آمدن بول

ض در این فرنظر مختار این است که مازش را بخواند، لکن تر است نو در فرصت مورد نظر که خروج بول یا غائط خفیفکند 

واندن نماز مبادرت ورزد، چه علم داشته باشد که بعداً فرصتی پیش خواهد آمد که خروج تواند به خصبر لازم نیست و شخص می

تر ج بول یا غائط خفیفخروتر خواهد بود و چه احتمال بدهد که فرصتی ایجاد خواهد شد که ا غائط در آن فرصت، خفیفبول ی

احد توانند با وضوی وفرصت موسع نداشته باشند، میچون در بحث دائم الحدث گفته شد که مسلوس و مبطون اگر  خواهد بود

دیگری مثل نوم و امثال آن برای آنها نمازهای متعدد بخوانند و بر اساس این مبنا، مسلوس و مبطون متطه ِّرند، مگر اینکه حدث 

د است، خفیف ائطی که شدیپیش بیاید یا بول و غائط متعارف از آنها خارج شود. بنابراین، نیازی به صبر کردن نیست تا بول یا غ

  تواند به خواندن نماز مبادرت ورزد.صبر نیاز نیست و شخص مسلوس یا مبطون میشود و سپس نماز بخواند، بلکه 

نیست، بنابراین،  فرموده است که أقوی این است که صبر کردن واجب (436بحث )مسألهن مسأله مورد در پایا مرحوم سید )ره(

 م نیست.تواند به خواندن نماز مبادرت ورزد و صبر کردن لازمی مسلوس یا مبطون شخص

ا در کند که آن نماز را در اول وقت یو فرقی نمی ی واحد استاتیان نماز با وضوتعبیر دیگر، وظیفه شخص مسلوس یا مبطون به 

رای ب، در نتیجه نجاست بول و غائط نیز ناقض طهارت او نیست ،حدث مسلوس و مبطونچون  وسط وقت یا در آخر وقت بخواند

ه تأخیر تر شود بخروج بول یا غائط خفیف تا زمانی کهخواندن نماز ، بنابراین، لازم نیست که نداردمانعی مسلوس و مبطون نماز 

تر است، تأخیر و وقتی در صورت علم به فرصتی که خروج بول یا غائط در آن فرصت خفیفت فتد چون دلیلی بر این تأخیر نیستا

 تأخیر لازم نخواهد بود. چنین فرصتی، در صورت احتماللازم نیست، به طریق اولی 

ن بعد الصلاة و لو تبیّ لصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الأثناء تبیّن وجودها قطع الصلاةإذا اشتغل با» :536مسأله 

  .1«أعادها

یش پ یبه اعتقاد اینکه فرصت و شودحدث از او خارج میدر حالی که  ؛مسلوس یا مبطون نظر مرحوم سید )ره(، اگر شخصبه 

و در اثناء نماز خواندن، وجود آن فرصت  مشغول نماز خواندن شد ،نماز را با طهارت بخواند نخواهد آمد که بتواند در آن فرصت

وجود آن فرصت برای او روشن شد باید نمازش را  قطع کند و اگر بعد از اینکه نماز را خواند باید نمازش را برای او روشن شد

 اعاده کند و دوباره بخواند.
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برای شخص روشن شود که فرصتی پیش خواهد  ،هنگامی که در اثناء نماز خواندن در کم مذکور، مبنی بر لزوم قطع نمازحدلیل  

لزوم اعاده نماز در فرضی که شخص مسلوس یا مبطون  و همچنین، دلیل دتواند نمازش را در آن فرصت با طهارت بخوانمی آمد که

بخواند و معتقد باشد که فرصتی برای خواندن نماز با طهارت پیش نخواهد آمد، ولی بعد از نماز برای او روشن نمازش را با حدث 

ازش نمچون شخص مسلوس یا مبطون قادر است که  این است کهآمد، ز با طهارت پیش خواهد شود که فرصتی برای خواندن نما

، همچنین، اگر نماز را مورد نظر، نمازش را با طهارت بخواندبا طهارت بخواند لذا باید نمازش را بشکند و در فرصت در وقت را 

مجزی نیست لذا شخص باید  به امر واقعیظاهری از مأمورٌبه  به حکممأمورٌبه  خوانده باشد آن را اعاده کند و دوباره بخواند چون

 اقعی را که اتیان نماز با طهارت است، انجام بدهد.مأمورٌبه و

«الحمدلله رب العالمین»


